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 خاتمه:

آفت برای مدح اشاره می کند.  6در المحجۀ البیضاء به  2و مرحوم فیض کاشانی 1غزالی در احیاء العلوم

 شاره کنیم.بی مناسب نیست که به این سخن ا

 مطالب مرحوم فیض را مطابق با ترجمه دکتر صاحبی در کتاب راه روشن می خوانیم:

  آفت هجدهم ستایش است »

غیبت و بدگویى است که حكم آن را ذکر  (ستایش در بعضى جاها نكوهیده است امّا مذمّت کردن )از دیگران

ایشگر و دو آفت در شخص ستایش شده. اماّ کردیم. در مدح و ستایش شش آفت وجود دارد: چهار آفت در ست

انجامد. دومّ، کند و به دروغگویى مىآفتهایى که براى ستایشگر است این است که گاه در ستایش افراط مى

کند در حالى که گاه در دل ممدوح را دوست شود چرا که با ستایش اظهار دوستى مىستایشگر وارد ریاکارى مى

شود. سوّم، این که گاهى راجع به ممدوح عتقاد ندارد در نتیجه ریاکار و منافق مىندارد و به تمام گفتارش ا

گوید که ثابت نشده و از آن اطلّاع ندارد. روایت شده مردى مرد دیگرى را در محضر پیامبر خدا سخنانى مى

د رستگار واى بر تو گردن رفیقت را قطع کردى اگر آنچه را گفتى بشنو»)ص( ستود. پیامبر )ص( فرمود: 

اگر یكى از شما ناگزیر شدید که برادرتان را بستایید، بگویید فلانى را دوست دارم و هیچ  :شود. آنگاه فرمودنمى

 3«کنم در نزد خدایى که خود حسابرس همه است. اگر اعتقاد دارید که وى این گونه است.کس را تبرئه نمى

شود. مثل این که بگوید شود به این آفت دچار مىلوم مىانسان با ستودن شخص به اوصاف کلىّ که با ادلّه مع

فلانى پرهیزکار، دیندار، زاهد، خیرخواه است و نظایر اینها، امّا هر گاه بگوید: او را در حال نماز و صدقه دادن و 

فت کند و اگر درباره کسى بگوید عادل و پسندیده است جزء آانجام حجّ دیدم از امورى است که انسان یقین مى

، مگر این که آید چرا که عدالت از صفات پنهانى است و شایسته نیست آن را قاطعانه بگویدیاد شده به شمار مى

 د.از باطن او آگاه شو

شود در حالى که آفت چهارم از آفات ستایشگر این است که گاه شخص مورد ستایش از ستایش او شادمان مى

هر گاه فاسق ستایش شود خدا به »پیامبر خدا )ص( فرمود:  .نیستفردى ستمگر یا فاسق است و این کار جایز 

                                                           

 233، ص3. احیاء العلوم الدین، ج 1

 282، ص5. المحجۀ البیضاء، ج 2

با کمى اختلاف لفظى روایت کرده و ابن ابى الدنیا  555 ، ص 2روایت کرده و ابوداوود در )سنن (، ج  222، ص 8این حدیث را مسلم در )صحیح (، ج .  3

 . مت (( به عبارت مصنف روایت کرده استدر )) الص
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گفته شده: هر که براى باقى ماندن ظالم دعا کند دوست دارد که در روى زمین خدا معصیت شود.  1«خشم آید.

 .در حالى که ظالم فاسق است و سزاوار است که نكوهش شود تا غمگین گردد و مدح نشود تا شادمان گردد

کند ستایش به شخص ستایش شده به دو صورت است: یكى این که در او خودپسندى و تكبرّ ایجاد مىامّا زیان 

شود و و هر دو از صفات هلاك کننده است، دوم این که هر گاه ممدوح را به کار خیر بستاید از آن شادمان مى

سرعتش کاسته شود و تنها کسى شود و هر که به عجب گرفتار آید از سستى در او راه یافته و از خود راضى مى

کند که کار کند که خود را مقصرّ بیند و هر گاه زبانها به ستایش او گشوده شوند، گمان مىقصد انجام کار را مى

گردن رفیقت را قطع کردى، اگر ستایش تو »را کامل انجام داده است از اینرو پیامبر )ص( )به ستایشگر( فرمود: 

هر گاه در حضور برادرت او را بستایى گویى تیغ بر »ص( فرمود: )نیز آن حضرت  و« را بشنود رستگار نشود.

آن مرد را مجروح کردى خداى »و نیز پیامبر )ص( به کسى که مردى را ستود فرمود:  2«اى.گلویش کشیده

 .مطرف گوید: هیچ ستایشى را نشنیدم جز این که نفس خود را خوار ساختم 3«مجروحت کند.

شنود، جز این که شیطان آن را به او مسلم گوید: هیچ کس ستایش )دیگران( بر خویشتن را نمىزیاد ابن ابى 

گردد. پس ابن مبارك گفت: سخن زیاد و مطرف هر دو راست است، امّا سخن نمایاند ولى مؤمن به خیر بر مىمى

 .کندزیاد در مورد دلهاى عوام صادق است و سخن مطرف در مورد دلهاى خواص صدق مى

اگر مردى با کارد تیزى به سوى مردى برود برایش بهتر از آن است که در برابرش او را »پیامبر )ص( فرمود: 

شود و مدح نیز گفته شده: ستایش سر بریدن است زیرا شخص مذبوح در انجام کار سست مى« ستایش کند.

دو مانند ذبح از مهلكات  موجب سستى است، یا براى این که ستایش موجب تكبّر و خود پسندى است و هر

است از این رو ستایش به ذبح )سر بریدن( تشبیه شده است. پس اگر ستایش این آفات را براى ستایشگر و 

ستایش شده نداشته باشد اشكالى در ستایش کردن نیست بلكه گاه استحباب هم دارد از این رو پیامبر )ص( 

تود و صحابه نیز بالاتر از این بودند که ستایش در آنها سصحابه را ستود ولى پیامبر با بینش و صداقت مى

موجب تكبّر و عجب و سستى شود بلكه ستایش مرد از خودش از آن نظر زشت است که نشان تكّبر و فخر 

یعنى این سخن را مانند  5«بالم.من سرور فرزندان آدمم ولى به خود نمى»فروشى است. پیامبر )ص( فرمود: 

گفت، چرا که افتخار پیامبر )ص( به خدا و ایش خویش است به قصد فخر کردن نمىمردمى که هدفشان ست

                                                           

 . صغیر (( آمده استاین حدیث را ابن ابى الدنیا در )) ذم الغیبه (( و بیهقى و ابویعلى از حدیث بریده به سندى ضعیف روایت کرده چنان که در )) الجامع ال.  1

ر به صورت مرسل روایت کرده است چنان که در )) المغنى (( آمده است و این حدیث را ابن مبارك در )) الزهد و الرقایق (( از روایت یحیى بن جاب.  2

 . حدیث بعدى

 . عراقى گوید: براى این حدیث و حدیث بعدى ماءخذى نیافتم.  3

 . از حدیث ابوسعید خدرى روایت کرده است 5338این حدیث را ابن ماجه به شماره .  5
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تقّرب به او بود نه به فرزندان آدم و نه به مقدّم بودنش بر آنها، چنان که شخص موجّه و آبرومند در دربار شاه 

شد که بر بعضى رعیتّها افتخارش به موجّه بودن نزد شاه است و از آن شادمان است نه این که افتخارش به این با

[ نكوهش مدح و تشویق به آن جمع کنیم زیرا توانیم میان ]روایاتتقّدم دارد و با توجّه به شرح این آفتها مى

 :پیامبر )ص( فرمود

شما »، و این سخن را آنگاه فرمود که صحابه بعضى از مردگان را ستودند سپس فرمود: «بهشت واجب شد»

  1«د.شاهدان خدا در زمین هستی

فرزندان آدم همنشینانى از فرشتگان دارند و هر گاه یكى از آنها برادر مسلمان خود را به نیكى »مجاهد گوید: 

یاد کند فرشتگان گویند: مانند آن خوبى براى تو باشد و هر گاه برادرش را به بدى یاد کند فرشتگان گویند: اى 

وقّف کن و خدا را سپاس گوى زیرا که عیبت را پوشانید. فرزند آدم که عیبت پنهان بود در برابر نفس خویش ت

 .این بود آفتهاى ستایش

  شرح وظایف ممدوح

شود بدان که بر ممدوح لازم است از آفت تكبّر و خودپسندى و سستى و ریا سخت بپرهیزد و از آن رها نمى

بیندیشد، زیرا خود را بهتر از مگر نفس خود را بشناسد و در خطر انجام کار و باریكیهاى ریا و آفات اعمال 

گذرد براى ستایشگر آشكار شود ستایشگر او را شناسد و اگر تمام عیبها و آنچه به دلش مىستایشگر مى

میلى خود را به ستایش اظهار کند و ستایش نخواهد کرد، و بر ممدوح لازم است با خوار ساختن ستایشگر بى

 سفیان بن عینیه 2«بر صورت ستایشگران خاك بپاشید.»اشاره دارد:  پیامبر )ص( با این سخن خود به همین نكته

گوید: کسى که نفس خویش را بشناسد ستایش به او آسیبى نرساند. مردى از صالحان ستایش شد پس گفت: 

شناسى و چون شخص دیگرى مورد ستایش واقع شد گفت: خدایا این شناسند و تو مىخدایا اینان مرا نمى

گیرم. و چون مگین ساختن تو به من نزدیك شد و من تو را بر مبغوض بودن او در نظرم شاهد مىات با خشبنده

ام دانند بیامرز و به آنچه دربارهخدایا آنچه را که در من هست و مردم نمى»از على )ع( ستایش شد گفت: 

 3«پندارند قرار بده.ام مفرما، و مرا بهتر از آنچه مىگویند مؤاخذهمى

 

                                                           
 . در حدیث طولانى از انس روایت کرده است، 53، ص 3این حدیث را مسلم در )صحیح (، ج .  1

 . از حدیث مقداد روایت کرده اند. و پیش از این گذشت 228، ص 8و مسلم در )صحیح (، ج  555، ص 2این حدیث را ابوداوود در )سنن (، ج .  2

 . نقل کرده است 133به شماره این حدیث را شریف رضى در )) نهج البلاغه (( باب مختار از حكم امیرالمؤ منین علیه السّلام .  3


